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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.د وَآلِهِ الطاّهِرینمَّحَمُنا دِیِّسَ صَلَّیَ اللهُ عَلَیوَبِهِ نسَتعَین وَالرَّحیمِ  الرَّحمْنِ اللهِ بِسْمِ»

 لا الْكتِاا ِ  أَهاْلَ  یاا  قُلْ  (17)  الْعَلیم السَّمیعُ هُوَ وَاللَّهُ نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكُمْ یمَْلِكُ لا ما اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبدُُونَ أَ قُلْ

لُعاِنَ   (11) السَّابیلِ  سَواءِ عَنْ وضََلُّوا كَثیراً وَأضََلُّوا قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قدَْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ولَا الْحَقِّ غَیْرَ دینِكُمْ  فی تَغْلُوا

كَاانُوا لَاا    (17) تَادُونَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِی إسِْراَئِیلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وعَِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِماَا عََاَوْا وَكَاانُوا یَعْ   

یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبئِْسَ ماَ قَادَّمَْْ لهَُامْ    تَرَى كَثِیرًا مِنْهُمْ (17) یَتنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ ماَ كاَنُوا یَفْعَلُونَ

ََ إِلیَاْهِ ماَا          (78) أَنْفسُُهُمْ أَنْ سَخطَِ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعذَاَ ِ هُمْ خَالدُِونَ ِِ ْْمنِاُونَ باِللَّاهِ واَلنَّباِیِّ وَماَا أنُاْ وَلوَْ كاَانوُا یُ

لَتَجِدَنَّ أشَدََّ النَّاسِ عاَدَاوًًَ للَِّاذِینَ آمَناُوا الْیهَُاودَ وَالَّاذِینَ أشَْارَكُوا        (71) نَّ كَثِیرًا مِنْهُمْ فاَسِقُونَاتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیاَءَ وَلَكِ

 (78) وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ یسَتَْكْبِرُونَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدًًَّ لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَََارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ

ونَ رَبَّنَاا آمنََّاا فَاكْتُبْناَا مَاعَ     وَإِذَا سمَِعُوا مَا أُنََِِْ إِلَى الرَّسُوَِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُ

 1(78) الشَّاهدِِینَ

ای كه خیلای تاو    شود كه نَارا دارای اندیشه توحیدی فاسد هستند. نقطه بیان می از طرف خدا كه بحث شد

ترین به ماْمنین را نَاارا    بینید بین یهود و نَارا، نِدیك اسْ كه در یك مقام مقایسه می 78زند آیه  چشم می

ی  اندیشاه  ای،  اندیشاه كه باه جهاْ    اند، با این داند و البته با دلائلی. این كدی اسْ كه مفسرین دریافْ كرده می

منتهاا باه جهاْ     ی بهتری اسْ؛ یعنی در مقام فكری و نظری ما نهایتاً یاك عِیار بان الله داریام،      یهود اندیشه

ها قائل به تثلیث هستند! چه در  ی نَارا را كوبیده! كه چرا این ای وقتی خدا خواسته بكوبد، بیشتر اندیشه اندیشه

ها را مطرح كارده. آنقادر كاه باه جهاْ       ای این دیگر، بحث كافر بودن اندیشهو چه این جا و جاهای   سوره نساء

ها كسانی هستند كه خداشناس و خداپرسْ هستند و باه   ای به نَارا گیر داده به یهود گیر نداده. یهودی اندیشه

ها بوده، باه   وه كوچكی از ایندر میان گر (76)مائده: «یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»ای مشكل آنچنانی ندارند و این  لحاظ اندیشه

پرسیدی نظار   ها می كند. این طور نبوده كه مثلا از آن ی حرف را بیان می ها قرآن لازمه كه خیلی وقْ اضافه این

، بلكه در زمان نِوَ قرآن این طور بوده كاه گااهی خاود    «یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»گفتند:  شما راجع به خدا چیسْ؟ می
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ولی شاما ایان را باه ماا بساتید! بعاد ائماه         «أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» گفتیم گفتند: ما نمی مدند میآ یهود و نَارا می

میفرمودند: مگر شما این جور نبودید كه اگر احبار و رهبان یك چیِی میگفتند شما میپذیرفتید؟ میگفتند: بله! 

را كه قرآن نقل میكند دقیقا همان حرفی باشد و ائمه میگفتند كه همین ربوبیْ اسْ! یعنی لِومی ندارد چیِی 

دهاد، لاذا    های این اندیشه را میِداید، لب لبا  آن را با لوازم آن به طرف نسبْ مای  زنند! بلكه پیرایه نها می كه آ

 ای كه باه ایان سابك باشاد كاه مانم و       همین الان اندیشه  دسْ خدا بسته اسْ، ؛ «یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»كه دارد  این

دسْ خدا بسته اسْ. هماین   ؛ «یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»دهد، همین فكر یعنی  های من كه چنین كارهایی انجام می اراده

پاس    ،«دُ اللَّهِ مَغْلُولَاةٌ ی»َد! یعنی تا چیِی گیرم بیای  فكر كه من باید بروم پیش این و آن و تعظیم و تكریم بكنم،

ای گفته شده! لوازم این حرف اسْ كه مهم اسْ، لاذا   معنا نیسْ كه دقیقا چنین جمله به این« دُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌیَ»

ها را  ایم. ما داستان دهد، ولی ما دنیا را شانسی فرض كرده گمان می داریم یرزقه من حیث لا یحتسب كه خدا بی

دانای   مای   گاوییم:  ماثلا مای    آید! اتفاقات برای ما فقط اتفاق اساْ؛  اش شانسی در می همه خواهیم بگوییم، كه می

یوسف چه جوری یوسف شد؟ این جوری كه اتفاقا یك خوابی دید. اتفاقاا آماد نقال كارد. اتفاقاا برادرهاا باه او        

ولی اتفاقا او را تو چاه انداختند. بعد یك كاروانی اتفاق داشاْ    كه می خواستند بكشندش، حسودی كردند. با این

شاود. اتفاقاا    انستند چاه آ  ندارد، ولی گفتند دلو را بیندازیم تا ببینیم چه مای د كه می شد. با این جا رد می از آن

شد و اتفاقاا یوساف را دیدناد و پساندیدند و اتفااق       دار نمی كشیدند و یوسف بالا آمد و اتفاقا زن عِیِ مَر بچه

نیاد یاك دنیاای شالم     بی بندش كه آزاد شده بود، یاد یوسف افتااد افتااد وووو مای    یوسف زندان رفْ و اتفاقا هم

وَاللَّهُ غاَلِبٌ عَلَى «  گوید: بینید می خوانید می كه داستان را كه در قرآن می درحالی  كنیم، شوربای اتفاقی درسْ می

وَماَنْ یَتَوَكَّالْ   »چیناد.   ها را می ها اتفاق نیسْ. خدا دارد این مهره ؛ خدا روی كار سوار اسْ. این(81)یوسف: «أَمْرِهِ

كه  ای دارد. این ؛ هر چیِی یك اندازه(8)طالاق:  «هِ فَهُوَ حسَْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَیْءٍ قدَْرًاعَلَى اللَّ

رسد  رساند. اگر كسی از این فضای توحیدی كنار برود، می گمان می برد. خدا از بی خدا كارهای خودش را جلو می

جا كار بكند؟! آدم وقتی این آیات سوره شعراء  تواند این گوید: دیگر چه جوری خدا می كه می  ؛«مَغْلُولَةٌ دُ اللَّهِی»َبه 

ها به دریا رسیدند و فرعونیان از  ها را به سمْ رود نیل آورد و این كند. حضرت موسی این خواند، تعجب می را می
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ها  ؛ این(71شعراء: )«فَلَمَّا تَرَاءَى الْجمَْعَانِ قَاََ أَصْحاَ ُ مُوسَى إِنَّا لَمدُْرَكُونَ*  فَأَتْبَعُوهُمْ مشُْرِقِینَ»پشْ سر رسیدند 

گیر افتادیم! دیگار چاه     اصحا  موسی گفتند: صبحگاهان دنباَ او دویدند * وقتی این دو جمع به هم رسیدند، 

قاَاََ كَلَّاا إِنَّ معَِایَ ربَِّای     » ن!خواهی این لشاكر پشاْ و ایان دریاا جلاو! حاالا حضارت موسای را تماشاا كا           می

دانایم   كند. ما بقیه داستان را می جا یك راهی باز می جوری نیسْ! خدا حتما این ؛ هرگِ این(78)همان: «سَیهَدِْینِ

داند؛ یعنی علم فعلای   ولی آن موقع كه هنوز خود حضرت موسی این را نمی شود،  زند و رد می كه موسی عَا می

شاود!   دانم چه می ها دلهره دارند ولی من كه می ها سرِ كاری اسْ. این ندارد كه با خود بگوید: اینبه این داستان 

فَأَوحَْیْناَ إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِ ْ بِعَََاكَ الْبَحْرَ »شود! آخر آخر دارد كه  گونه نبوده! اصلا مو به تن آدم راسْ می این

شوند. برای  ها از وسط آن رد می شود مثل دو تا كوه و این این دریا باز می  ؛«وْدِ الْعَظِیمِفَانْفَلَقَ فكََانَ كُلُّ فِرْقٍ كاَلطَّ

شاود توحیاد كاه یاك كاس       كند. این می رساند ولی پاره نمی كسی كه از وحی الهی تبعیْ كند، خدا به مو می

 دیگری این وسط كه اصلا او كاره اسْ.

 فهم معارف با چشم و قلب نه با مغز!

نَارا اندیشه بدتری دارد، ولی این نكته جالب اسْ كه به  بینید،  جهْ وقتی نسبْ نَارا با یهود را می به هر

جوری اسْ؟ یك بحثی كه مرتب تكرار كردیم ایان   ترند. چرا این نَارا نِدیك  جهْ نِدیك بودنشان به مْمنین،

فتیم. ایمان كاار دَ اساْ و اصالا كاار مغاِ      اسْ كه ما اصلا راه را در زمینه خدا و خداپرستی و ایمان اشتباه ر

هاا را بایاد بارویم     نیسْ. الان بسیاری هستند كه حرفشان با آدم این اسْ كه حاج آقا! ما در معارف كدام بحث

شناسی برویم خوبه؟ جوا  من به عنوان كسی كه این مسیر را مقداری رفته  بخوانیم؟ فلسفه خوبه؟ كلاس شبهه

ها در دین حرف درجه یك اسْ!  اصالا ایماان ایان     نه این آور اسْ!  نه ته دارد! نه ایمان  این اسْ كه این مسیر،

شناسی، مباحاث جدیاد كلامای، ضارورت      كه كسی بخواهد با توجه به یكسری مباحثات، شبهه مدلی نیسْ. این

هاا تاه دارد؟!    ه اینآورد؟! اصلا چه كسی گفت ها ایمان می وحی و تجربه دینی ایمان بیاورد! اصلا چه كسی با این

اندازد كه پرستش یك چیاِ   پرستی را خود شیطان راه می كنم گاهی اوقات مباحث نقد شیطان من كه گمان می

. ایماا  قلاب م د رارر    شود، ها طرح بشود! دقْ كنید كه ایمان در این چیِها حاصل نمی دیگر هم برای آدم
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بینید. شما سبك دینداری را در قارآن تماشاا كنیاد!     ت در قرآن زیاد میاز این عبارا (81)ق: «لمَِنْ كَانَ لَهُ قلَْبٌ»

؛ خادا هساْ   (18)اباراهیم:  «أَفِی اللَّاهِ شاَك   »  گوید: كجا خدا نشسته بحث كرده و مطلبی را اثبات كرده؟ بلكه می

های ائمه دریافاْ  َ حتی استدلا  اصلا اگر این زمینه را شما در نظر نگیرید و این راه را نروید، !دیگر! شك داری؟

پرسند چرا خدا یكی اسْ؟ جوا  این اسْ كه اگر یك كس دیگار باود او هام آثاار و خلقای       شود. مثلا می نمی

ای  آورد، اهل دَ هسْ، دلش صاف اسْ ولو به لحاظ اندیشاه  داشْ. این استدلاَ ماَ كسی اسْ كه ایمان می

« مْ وَجهَْكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّااسَ عَلَیهَْاا  فَأَقِ» ولی دَ او پاك اسْ. و این آیه خیلی پر نیسْ، 

ایان آدم دیان را    دارد، اهل استكبار نیساْ،   خورد. اگر كسی فطرتا فطرت را سالم نگه می به فطرت می (88)روم: 

وری باه مجلسای   ی بحث قرآن این اسْ كه چشمْ را باز كن! فارض كنیاد یاك كا     كند. همه راحْ جذ  می

جا یك عالمه  قدر اسْ، این جا این خواهید استدلاَ كنید كه دسْ بكش تا بفهمی حجم این آید، شما دائم می می

فهمد؟ چقدر نكته هسْ كاه ایان جاا     ها را می آیا او با این روش همه این  های مختلف دارد، كتا  اسْ كه رنگ

 شود! فهمیده نمی

 گوید چشمْ را باز كن! ا ببینید كه آیا غیر این هسْ؟! دائم میرود كه شم قرآن این مسیر را می

كاه   الان اگر كسی بپرسد كه این قرآن آیا كار خداسْ یا غیر خدا؟ اصلا این سْاَ نباید پیش بیاید! مثل این

جا روشن اسْ؟ تو برای من استدلاَ كن كه روشن اسْ! جوا : آقا چشمْ را بازكن  یك نفر سْاَ كند كه این

جا روشن اسْ! اگر فرد به این نقطه برسد و شخص صاحب دَ بشود؛ یعنی دلاش پااك    همه چراغ این ببین این

آورد و لازم نیسْ ایمان از لابلای ده مدَ استدلاَ بیرون بیاید. اما اگار   كند و ایمان می دین را جذ  می بشود، 

اهم باروم و مسایرها را كورمااَ كورمااَ     خو كسی چشم را ببندد و دلش را خوش بكند كه من از این طریق می

)انعاام:  «وجََعَلْناَ لَهُ نُورًا یَمشِْی بِهِ فِی النَّااسِ » پس چرا قرآن این قدر بحث نور را كرده؟  خواهم بروم و بشناسم، می

رود وایان حارف    كنند. چراغ روشن اسْ و دارد مای  گذاریم و در دنیا با نور حركْ می ؛ برای بعضی نور می(188

ایم و برای فهام معاارف اسالامی     دَ پاك را كنار گذاشته  مناجات، شب،   گری اسْ، ولی ما این مسیر عبادت،دی

 شود! دارد بدتر می رویم،  بینیم هرچقدر جلو می رویم و بعد می شناسی و فلسفه می كلاس شبهه
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ایان راه آخارش آدم را باه    ولای    ی من فلسفه اساْ،  نگویید طرف فلسفه بلد نیسْ كه مخالف اسْ! اصلا رشته

رساند. اگر كسی شب بلند شود و اهل مناجات و بكاء و تضرع باشد، علی القاعده خادا یاك روشانایی     ایمان نمی

دهد تا مسیر را بهتر درك  باید به او بدهد كه او با این روشنایی مسیر را درك كند. باز با قرآن به او روشنایی می

چشم (؛ 117)اعراف: «لاَ یَفْقَهُونَ بهِاَ وَلَهُمْ أعَْیُنٌ لاَ یُبَِْرُونَ بهِاَ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ یسَْمَعُونَ بهِاَ لَهُمْ قُلُو ٌ» كند، ولی بعضی

 اناد!  گذاشته« مسیر دینداری»خواهند كورماَ كورماَ حركْ بكنند و نام آن را هم  اند و می و گوش را كلا بسته

 تفاوت شبهه و سؤال

فرمایند: حسانم!   به امام حسن مجتبی ملاحظه بفرمایید! به امام حسن می 81را در نامه  كلام امیر المْمنین

دانی من تعلیم تو را با چه شروع كردم؟ با قرآن و شرایع و حلاَ و حرام و حاضر نبودم هیچ چیِ دیگاری باه    می

كه  ؛ با این«هتُهْرِا كَی مَلَعَ»تو بگویم. بعد ترسیدم اموری بر تو مشتبه شود و آمدم یكسری شبهات را برایْ گفتم 

 .دوسْ نداشتم

جا نشان  ها درجه دو اسْ. چیِی كه عملا در آن شود این اسْ كه این بحث چیِی كه از این نامه فهمیده می

هاای درجاه یاك را     دهند این اسْ كه حرف درجه یك این اسْ كه قرآن بخوانید. آن موقع كسی كه حرف می

َ  8های درجه  برای خودش درسْ كرده باشد، حرف اساْ. ساْاَ هام كاه      برایش شبهه نیسْ بلكه فقط ساْا

بیناد كاه راه ایان     دارد مای   درباره چم و خم همه چیِ فراوان اسْ. كسی كه به جهْ دید قرص و محكم شده،

شود؟ وگرنه اگر كسی معاارف درجاه یاك را بارای      اسْ، ولی ممكن اسْ بپرسد جمع این آیه با آن آیه چه می

تواند  ایش شبهه اسْ و سْاَ نیسْ. همه چیِ میهمه چیِ بر  آید، می 8خودش درسْ نكند، وقتی سراغ درجه 

گذرد. اندیشه به این معنی كه طارف   زیر پای او را بكشد و او را از بین ببرد، لذا دین از لابلای مسیر اندیشه نمی

رسد. قارآن   جا نمی كند. این آدم به هیچ ای می نماز و شب و تضرعش را كنار گذاشته و آمده دارد كارهای اندیشه

پرساتید كاه نفاع و     خواهد. اصلا بسیاری از جاهای قرآن دارد كه شما یك كسانی را مای  م یك دَ پاك میاز آد

پرساتیدند؟   ها بْ و سنگ و چو  مای  كنید این پرستیدند؟ شما فكر می ها چه می ضرری برایتان ندارند. مگر این

هاا   یم! شاهدش در آیات هسْ كه ایان پرست این مثل این اسْ كه كسی راجع به ما فكر كند كه ما مهُرِ نماز می
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پرساْ   همه آدم فاضل و دكتر مهندس و پروفسور وجود دارد كه بْ داشتند! در دنیا این اولیای الهی را بِرگ می

شوند  ها صاحب آثاری هستند و بعد متنبه می كنند كه این پرستند. این فكر را هم نمی ها كه سنگ نمی اسْ! این

ها  ها صاحب آثاری هستند ولی مثلا در یك احتجاجی متوجه شوند این كردیم این فكر می گویند: نه! تا حالا و می

 كه نیسْ! ظاهرا مالك نفع  و ضرری نیستند! این

تازه اگر این سنگ و چو  یك چیِ دیگری هستند، باید طرف این حرف قرآن را بفهمد كه خدا مالك نفاع و  

سْ و لذا زیر بار هیچ معبود دیگری دیگر نارود. معباود دیگار    ضرر اسْ و هیچ چیِ دیگری مالك نفع و ضرر نی

تواناد   تواند عرف جامعه باشد. هیچ معبود دیگری من دون الله ضرر و نفعی نمی می تواند خانه و خانواده باشد،  می

 های قرآن را بفهمد؟ شود فهمید تا آدم استدلاَ برساند. این را چه زمانی و كجا می

كاه بیشاترین    اند كه با توجه به ایان  ابل ذكر اسْ كه بعضی از مفسرین این را اشاره كردهای ق جا نكته در این

ترین به مْمنین همین نَارا هستند! چرا؟ چون دلاش آمااده    ای به نَارا وارد اسْ، ولی نِدیك ایرادهای اندیشه

إِنَّ فِی ذَلاِكَ لَاذِكْرَى   ». ولی دَ ندارد  بینی طرف اهل توحید اسْ، ایمان اسْ و این مهم اسْ. از آن طرف می

 فهمند نه با ذهن. این ذكر اسْ برای كسی كه قلب دارد، پس قرآن را با قلب می ؛ (81)ق: «لمَِنْ كَانَ لَهُ قلَْبٌ

شود كه بابا بگذار كار خودمان را بكنیم! بگذار اوَ عباداتمان  یعنی نهایتا این جوری می  این حرف باید بماسد؛

مثلا امام وساط جلساه     و قرآنمان را بخوانیم. حالا تا دلْ بخواهد كار هسْ. كار كه تمامی ندارد؛را بكنیم. نماز 

اناد باه    ها رسیده شود كه در بیانات امام علی هم هسْ. این رود سر نماز! لذا این برای شخص جدی می جنگ می

؛ (81)ناماه  «دَ بِی دُونَ هُمُومِ الناَّسِ هَامُّ نَفسِْای  غَیْرَ أَنِّی حیَْثُ تَفَرَّ»خواهند غَه خودشان را بخورند  جایی كه می

ی خودم را بخورم. دغدغه مردم را كنار بگذارم و یك خرده به خودم برسام و ببیانم ایان وساط      خواهم غَه می

شوم؟ آخر خودم باید بروم این چیِها را بفهمم. من باید دلم روشن شود. این و آن وقاْ مارا    خودم دارم چه می

 گیرند. می

)مائاده:  « لَتَجِدَنَّ أشَدََّ النَّاسِ عَدَاوًًَ لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیهَُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا» :ی این داستان اسْ. حالا دارد این نكته

وا الَّاذِینَ قاَالُوا إنَِّاا    وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدًًَّ للَِّاذِینَ آمنَُا  »یابی كه این یهود از همه بیشتر دشمن هستند  ؛ تو می(78
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ترین به لحاظ مودت با مْمنین كساانی هساتند    یابی كه نِدیك حتما می  گوید: با دو تا تأكید می)همان(؛ «نَََارَى

ترین كشورها همین رژیم غاصاب صهیونیساتی اساْ!     كه یكی از خداپرسْ گویند: ما نَارا هستیم، با این كه می

دئولوژیك هستند و همه تَمیماتشان را بر مبنای دین اساْ. بسایار پرشاریعْ    ها مثل ما به شدت كشور ای این

ای  ترند. لذا هرجاا یاك گیار و شابهه     ولی از همه با مْمنین و اسلام دشمن  جوری هستند، هستند. با این كه این

هاا   ایان هاا   با این كه در ایان وانفساای خداپرساتی ایان     های یهودی در آن هسْ،  صهیونیسْ  باشد رد پای این

 اند و حتی اصولگرا هستند! خداپرسْ

ذَلِااكَ بِااأَنَّ مِاانْهُمْ قسِِّیسِااینَ وَرُهْباَنًااا وأََنَّهُاامْ لَااا  »رمِگشااایی نِدیكاای نَااارا بااه مااْمنین ایاان اسااْ كااه  

 های دانشمندی دارند ها كشیش اولا این  )همان(؛«یسَتَْكْبِرُونَ

كنند با این نَاارا هام بایاد     مْمنین با خودشان برقرار می ای كه البته این به این معنا نیسْ كه همان رابطه

كنیاد كاه طارف وارد     گوید. یك موقع شما ملاطفتای مای   گونه رابطه برقرار كنند! چنین چیِی قرآن نمی همان

ها چون دانشمند و راهب دارند، بالاخره نسبْ این رهبان  گوید: این جرگه مْمنین بشود، ولی به لحاظ واقعی می

یعنای كسای كاه      آیاد؛  مای « رهََبَ»لذا سعی بر باَ و پر دادن به دنیا ندارند. راهب از   نسبتی منفی اسْ، با دنیا

ترسد و از مناسبات دنیوی مقداری خودش را كنار كشیده. البته مقداری مسیحیْ به افراط رفته ولی هماین   می

اگار خیلای    ؛ «ی الاسلام الجهاد فی سبیل اللهالرهبانیة ف»اند  رهبانیْ از دنیاپرستی بهتر اسْ. برای همین گفته

 خواهی دنیا نداشته باشی برو جهاد كن! كسی اهل دنیا نیسْ كه برود پشْ خاكریِها! مردی و می

هاا یاك چیاِی     كند كه این اند، قبوَ می ها گذاشته الجمله قرآن در سوره حدید این بدعتی را كه این ولی فی

بینید كسی كه دائم دارد با دنیاا   یا فاصله بگیرند. در بیانات ائمه و قرآن میبرای خودشان درسْ كردند كه از دن

دنیا را برای خودش  های دنیا استفاده بكند. آخرش یك جوری بشود كه خواهد از طیبات و حلاَ رود و می ور می

ه بساازد، در  خواهاد روی ایان پال خانا     خواهد در آن بماند. آخرش می جا كه می سرای ماندنی بكند. بشود همان

گذارند. دیگر روی پل كاه   كنند و یك حدی هم برایش امكانات می صورتی كه یك پل را تا یك حدی تِیین می

واقاع بفهماد كاه دنیاا      همه امكانات نیاز ندارد. كسی كه به سازند! بالاخره یك پل این دستشویی و حمام كه نمی
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اند كه همین را بگویناد كاه    را بشنود؛ چون كه انبیاء آمده كه حرف انبیاء تر اسْ برای این متاع قلیل اسْ، آماده

؛ برای دنیا به عنوان مِرعه آخارت كاار كان! اگار كسای      «الدنیا مِرعه الاخره»بیایید روی دنیا كار بكنید منتها 

 تواند قبوَ كند. اصلا دعوت انبیاء را نمی همواره دنیا برایش بِرگ باشد، 

ها مستكبر هم نیستند. آدمی اسْ كه اگار حارف    این  ؛«أَنَّهُمْ لاَ یسَتَْكْبِرُونَوَ» ویژگی دیگر نَارا این اسْ كه

جوری نبود؛ یعنی اگر  كند. گیرم یك نَارای پیدا كردید كه این در مقابل این حرف بِرگی نمی حسابی زده شد، 

رایشان بسیار مهام شاد و   جا رسید كه قلمش دسْ صهیونیسم افتاد و دنیا و مناسبات دنیا ب جامعه نَارا به این

گویناد:   رهبان نشدند و در میانشان دیگر راهبی نبود و به شادت هام مساتكبر بودناد، باه ایان مسایحیْ مای        

 «.مسیحیْ صهیونیسْ »

 «الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى»ی  کلید واژه

هاا در قارآن    حااكمیتی آن خو  اسْ. نَارا آن جمعیْ « اللذین قالوا انا نَارا»قرآن با نَارا خو  نیسْ با 

جا قارآن یهاود و    بینید این ؛ می(188)بقره: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیهَُودُ وَلاَ النَََّارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»اسْ كه دارد 

منظور   آید، ها كه می مسیحیاین   ؛«الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَََارَى»ولی وقتی پای   گوید، كند و می نَارا را با هم قاطی می

هاسْ، نه این حاكمیْ مسیحیْ صهیونیسْ كه با یهود سازگار اسْ و كنار یهود اساْ، البتاه    شخص مسیحی

وَقَالاَِْ الْیهَُاودُ   »كه غیر حق، همدیگر را قبوَ ندارند، باز یهود نَارا را قبوَ نادارد و نَاارا یهاود را     به دلیل این

هاا خودشاان هام همادیگر را      ؛ این(118)بقره: «ى شَیْءٍ وَقاَلَِْ النَََّارَى لَیسَِْْ الْیهَُودُ عَلَى شَیْءٍلَیسَِْْ النَََّارَى عَلَ

ها یك چیِهایی جعل  چون درون این  جدا كرد؛ «الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَََارَى»ها را باید با  ولی حكایْ این قبوَ ندارند،

یك چیِهایی برایش جعال شاده     با همین وضعیتی كه وجود دارد، شده. كسی كه تبع خود حضرت عیسی باشد

ثُمَّ قَفَّیْناَ عَلَى آثاَرِهِمْ بِرسُُلِناَ وَقَفَّیْناَ بِعِیسَى اباْنِ مَارْیَمَ وَآتَینَْااهُ    »دهم  به شما نشان می 81كه در سوره حدید آیه 

جعال   ها با اینها انجیل دادیم و  بن مریم را و به آن ها عیسی ما انبیاء را پشْ هم آوردیم و از پس آن  ؛«الإِْنْجِیلَ

كینه اسْ. یك رأفْ و رحمتای   این همان دَ بی  ؛«وجََعَلْناَ فِی قُلُو ِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرحَْمَةً»الهی انجام شده 

بیند یك پااكی   كند، می ها برخورد می ها و مسیحی میان تابعین حضرت عیسی قرار دادیم. الان آدم با این ارمنی
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بینیاد خیلای زمخاْ     می كند،  سنج نداریم ولی وقتی آدم با بعضی برخورد می ها وجود دارد. البته ما پاك  در آن

فرمودند كه اگر كسی بخواهد راهكارهای اجتمااعی پیادا    اسْ و قلبش هیچ گونه تمایلی ندارد. آقای جوادی می

كند. این جوامع شرایطشان برای پذیرفتن دین بالاسْ. خدا یك رأفْ بكند، برود مدتی در جوامع مسیحی كار ب

درساْ   روناد.  خَوص كسانی كه دنباَ این چیِها هستند كلیسا هام مای   به ها قرار داده،  و رحمتی در قلب این

ولی همین كه  اسْ كه این كلیسا از فضای اصلی خودش فاصله گرفته و مثل مسجد نیسْ كه سنگر دین باشد، 

این آدم ولو با یك كش قیطانی خاودش را    گذارد، رود و به دین خودش احترام می سیحی معتقد كلیسا میاین م

خوانند، بالاخره ارتبااط خاودش را باا مجموعاه      هایی كه فقط نماز می به سلسله انبیاء وصل كرده؛ مثل مسلمان

 ها حضور داشته باشد!  هخورد و دین باید در تمام عرص شریعْ نگه داشته. نگویید این به درد نمی

با جعل الهی  ؛(81)حدید:  «وَرَهْباَنِیَّةً ابْتدَعَُوهاَ وجََعَلْناَ فِی قُلُو ِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرحَْمَةً»گوید:  كه خدا می این

هاا   ما باه آن   ؛)همان(«ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ اللَّهِماَ كَتَبْناَهاَ عَلَیْهِمْ إِلَّا »یك رهبانیْ و دنیاگریِی كه اختراع خودشان بوده 

گویناد: فای    جاا مای   ها این را بدعْ گذاشته بودند برای رضوان الهی. علامه طباطبایی ایان  ولی این بودیم، تهنگف

 ولی قبوَ كردیم  ه باشند،ها قبوَ كرده كه ما نگفته بودیم چنین دنیاگریِی داشت ها از آن الجمله خدا اختراع این

جاا علاماه    این طرح را درسْ اجرا نكردند وگرنه بدعْ بدی هم نبود. همین ؛ )همان(«فَماَ رعََوْهاَ حَقَّ رعِاَیَتهِاَ»اما 

ها خو  اسْ مثل ابداع  كه بدعْ یعنی نوآوری. بعضی نوآوری گذارند بین بدعْ بد و بدعْ خو ! چون فرق می

دارد. ما در زمان امام سجاد كاه حساینیه نداشاتیم! بعادا     هایی دارد كه حسینیه ن حسینیه كه مسجد محدودیْ

؛ یاك جاوری بشاود كاه     «فَماَ رعََوْهاَ حَقَّ رعِاَیَتهِاَ»تواند بشود  ولی این بدعْ خوبی اسْ. همین می درسْ شد، 

 نقش مسجد را كمرنگ بكند.

ساْ كاه حتای اگار     كاه خادا جعال كارده باه ایان معناا نی        )سْاَ( جعل الهی منافاتی با نوآوری ندارد. این

كرد! اگر كسی واقعا تبع حضرت عیسای نباشاد. دنبااَ كلماات      خواستند باز خدا رأفْ و رحمْ را جعل می نمی

 عیسی نباشد و كلیسا نرود، برای او این رأفْ و رحمْ هم جعل نشده.

 استفاره ا  حلال هم محدوریت رارر 
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یعنی به خااطر    ؛«كَتَبْناَهاَ عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ اللَّهِماَ »شوید؟  )سْاَ( شما از این آیه چه چیِ را متوجه می

كه معنی غلطای اساْ.    شد به ابتغاء رضوان الهی رسید؟ این ابتغاء رضوان الله ما ننوشتیم؛ آیا یعنی بدون این می

شاود؛ یعنای باا     دارد تأیید می ها قَدشان ابتغاء رضوان الله بود و این قَد یعنی آن  خورد؛ می« ابتدعوها»این به 

كاه چیاِی نخاورد بلكاه خاوردن و       تواند ابتغاء رضوان الله بكند. ناه ایان   شخص می  یك جور فرار مثبْ از دنیا،

دیاگ  شما دیگر تاه    ؛(88 )احقاف:«أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِی حَیَاتِكُمُ الدُّنْیاَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بهِاَ»كند  تفریحش را كنترَ می

كند كه هرچه حلاَ خداسْ باید مرتكب بشود! لذا اساتفاده از دنیاا یاك     طیبات را هم درآوردید! طرف فكر می

فرزنادم احماد! از   »گویناد:   ی محدودی اسْ. شما به این نَایح امام به آسید احمد توجه كنید كه مای  استفاده

دی دارد. اصالا حالاَ دنیاا آدم را مشاغوَ     چه رسد به حرام! حلاَ دنیا هم یك حد و حدو« حلاَ دنیا بپرهیِ!

های دیگر. طرف از تفریحاتش این اسْ كه برود خارج از كشور و حلاَ هم  كند. چه خوردن آن و چه استفاده می

تواند شب بلند شود و با خدا راز و نیاز كند. دلی كه دائام باه    دیگر نمی هسْ. با این جور زندگی كردن در دنیا، 

 چنانی بخواند. كشد كه شب بلند شود، یا نماز آن این دَ نمی ْ مشغوَ شده، چیِهایی از این دس

كنیم، روزانه كار ما بیشتر بحث كردن اسْ. این قابلیْ در ما زیااد اساْ،     ها خیلی بحث می كه ما طلبه چون

كردید! ولی ماا   جا كش بدهید كه متوجه شدید اشتباه فرمودند: مباحثه بكنید، ولی مباحثه را تا آن اساتید ما می

ای كاه فهمیاد    كه نگوییم اشتباه كردیم. اگر كسای در هماان نقطاه    كنیم برای این یك جوری مفری درسْ می

توانند با هم اختلاف كنند تاا   های ترازو می تكبری اسْ. كفه این دَ دَ بی اشتباه كرده، بگوید من اشتباه كردم، 

اهین میِان شد از این به بعد اختلاف غیر حق اسْ. از این به هایش با هم میِان شود و اگر ش زمانی این شاهین

كاردن را یااد    جا باید مباحثه بكنی تا روش بحاث  كند كه تو این بعدش دیگر دنیاسْ و شیطان هم به او القاء می

شاود؟!   جا اسالام سارافكنده نمای    بگیری، بعد هم تو نماینده اسلامی، نباید زمین بخوری! اگر سركو  بشوی این

 ات را ادامه بده!  پس مباحثه 

ونَ رَبَّنَاا آمنََّاا   وَإِذَا سمَِعُوا ماَ أُنََِِْ إِلَى الرَّسُوَِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا ماِنَ الْحاَقِّ یَقُولُا   (: 78)

 * فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّاهدِِینَ
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هایشاان از اشاك    شانوند، چشام   وقتی دعوت رسوَ را مای  هایی دارند كه به هرحاَ مسیحیان چنین ویژگی

اش  ای اندیشه كه به لحاظ اندیشه تكبر لازم اسْ پیدا كند، با این لذا  شخص برای چنین اتَالی، دَ بی ریِد،  می

رأفْ، رحمْ و عدم اساتكبار در برابار قاوَ      ولی چون درونشان رهبانیْ، خرا  بوده و قائل به ثالث ثلاثه بوده، 

لذا این وقتی به پیام و محتاوای دیان     اند و این عدم استكبار را در جاهای دیگر برای خودش آزموده، داشته حق

كند و قرآن این  رسد، مگر چیسْ كه آدم قبوَ نكند؟! اگر كسی قبوَ نكند، به دَ خودش دارد ایراد وارد می می

كنید؟ كدام حارف دیان یاك     چه شما قبوَ نمی دهم مطابق با فطرت، برای را بارها گفته كه من دارم پیامی می

نوع زورگویی اسْ كه مطابق فطرت نیسْ؟ بیاورید وسط بگویید كادام حارف دیان حارف زور اساْ كاه ایان        

 ها مطابق فطرت هم نیسْ؟ حرف

وَیَضَعُ عَنْهُمْ »من یك موقعی همین حرف را در دانشگاه گفتم. اصلا حرف قرآن این اسْ كه پیغمبر آمده كه 

؛ غل و زنجیر از پاهایتان بااز بكناد و بارهاایی را از روی دوشاتان     (151)اعراف: «رَهُمْ وَالْأغَْلَاََ الَّتِی كاَنَْْ عَلَیْهِمْإِصْ

ی دین كدام بار به دوشتان اسْ؟ شما برگردید ببینید چه چیِی در دینداری بار  بردارد. شما بگو الان به واسطه

خواهم بروم قله دماوند، ولی  مثل این اسْ كه شما بگویی من می  اسْ؛ اسْ؟ البته یك صعودی اسْ كه مشكل

كه اگر توقع داشته باشی باساواد شاوی    شود! كما این كه نمی روی زمین مستقیم و هموار، یا سرپائینی باشد! این

بَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْناَ یَقُولُونَ رَ»شود.  آن هم نمی  شود، خواهی درس بخوانی! اگر سواد بدون درس خواندن نمی ولی نمی

 .(78)مائده: «مَعَ الشَّاهدِِینَ

 .17برگردیم به آیه 

 «الْعَلیم السَّمیعُ هُوَ وَاللَّهُ نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكُمْ یمَْلِكُ لا ما اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبدُُونَ أَ لْق» ُ

و مْمنین تفاوتی بكند. این چیِها یك رنكینگی باز این نكته را بگویم كه بالاخره باید نسبْ آدم با منحرفین  

كند ولی بالاخره جامعه مْمنین یك نسبْ  كه آدم با ملاطفْ و ملایمْ با افراد برخورد می دارد. ضمن این

 دیگری باید با هم داشته باشند.

 های مشتاق وقت بگذارید فقط برای آرد
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وقتی كوری آمد « أَنْ جاَءَهُ الْأعَْمَى»كشید و رو برگرداند چهره درهم  ؛ «عَبسََ وَتوََلَّى«  در سوره عبس دارد:

شناسیم. بسیاری از  سراغش و این درباره پیامبر نیسْ. این تلقی به خاطر این اسْ كه زبان قرآن را نمی

چه   ؛«وَماَ یدُْرِیكَ لَعلََّهُ یََِّكَّى»ولی پیامبر مخاطب واقعی داستان نیسْ.   های قرآن به پیغمبر اسْ، خطا 

أَوْ یَذَّكَّرُ فَتنَْفعَهَُ » شود؟ او تو را دوسْ داشته كه پیش تو آمده دانی شاید او با این اشتیاقی كه دارد پاك می می

شود. بالاخره یك تشری  متذكر می  شود و اگر هم پاك نشود، آید پیش پیغمبر پاك می یا طرف می  ؛«الذِّكْرَى

نیازی  ؛ اما آن كسی كه حالْ بی«فَأَنَْْ لهَُ تََدََّى * أَمَّا منَِ اسْتَغنَْى» خورد. خورد و آن ذكر به دردش می می

خورد، برویم هدایْ كنیم! آیه  های منحرف را كه اصلا هم تكان نمی كنیم آدم مثل ما كه هوس می  دارد؛

به گردن تو نیسْ كه او پاك  ؛ «وَماَ عَلیَْكَ أَلَّا یََِّكَّى»شوی؟  گوید: چه جوری شده كه متَدی او داری می می

فَأنََْْ »ترسد  ؛ و می«وَهُوَ یَخشَْى»دود  اما آن كسی كه دارد به سوی تو می ؛ «وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ یسَْعَى»شود!  نمی

 ها! كنی! وقتْ را بگذار برای این خیالی طی می اش داری با بی ؛ تو درباره«عَنْهُ تَلهََّى

مگر كم پیغام خدا رسیده؟ «. ها بگذارید وقتتان را برای این آدم»گفتند:  ییك موقعی آقای جوادی به ما م

خواهد روی این وقْ بگذاری!  این دینتان و آن هم قرآنتان و... تو نمی  گوید: كسی كه برای خودش نشسته و می

و تو گیر دادی  همه آدم مشتاق به دین اسْ آیند. این دوند و می وقْ بگذار روی كسانی كه با اشتیاق دارند می

گیری باشد و برای آن  ها را بكشی و بیاوری؟! نباید نسبْ به این طرف لهو و سبك نفر كه بروی حتما این 5-6به 

 طرف مدام وقْ بگذاری!

 «الْعَلیم السَّمیعُ هوَُ وَاللَّهُ نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكمُْ یَملِْكُ لا ما اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبدُُونَ أَ قُلْ»گوید:  در این آیات می

شود. اما آیا این جا آیات  ها گفته می پرسْ بینید این روالی اسْ كه به بْ می اگر آیات را نگاه كرده باشید، 

نی حتی عی  ای اسْ كه به خود حضرت مسیح دارند؛ جا راجع به نگاه الوهیتی هاسْ؟ نه! این مربوط به بْ پرسْ

یعنی در توحید هر كسی باید متوجه بشود كه این اولیای الهی هم من دون پرستی اسْ؛  ای از بْ هم گونه این

الله مالك هیچ چیِ نیستند و این همان توحید نا  اسْ. ردپای این را در قرآن كم هم نیسْ؛ مثلا در سوره 

؛ بگو من مالك هیچ نفع و ضرری نیستم مگر «قلُْ لَا أمَْلِكُ لنَِفْسِی ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً إِلَّا ماَ شاَءَ اللَّهُ»دارد:  67یونس آیه 
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گوید: همین عیسایی كه راجع به او  ها می جا هم خدا به این ای نیستم. این كه خدا بخواهد. من این وسط كاره این

دریافْ این اسْ كه احتیاج به «. نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكمُْ یَملِْكُ لا ما»هیچ ضرر و نفعی ندارد   كنید، جوری فكر می این

دَ دارد كه بفهمد عیسی پیغمبر هم بدون خدا مالك چیِی نیسْ. هیچ كس من دون الله هیچ نیسْ. فقط 

گویند. به  اند، بلكه به بالاتر از این هم این را می ها گفته پرسْ بحث بْ نیسْ كه فكر كنید این را فقط به بْ

 ستند.كسانی كه برای اولیای الهی هم من دون الله یك شأنی قائل ه

 وَضَلُّوا كثَیراً وَأضََلُّوا قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قدَْ قَومٍْ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ولَا الْحَقِّ غَیرَْ دینِكُمْ  فی تغَْلُوا لا الْكِتا ِ أهَْلَ یا قُلْ(: 11)

 ای اهل كتا  در دینتان به ناحق غلو نكنید و تبعیْ از این اهواء نكنید. ؛ «السَّبیلِ سَواءِ عَنْ

شود كه زیر بار خدا نرود! یعنی  شود. علی اللهی می معلوم اسْ كه این غلوها با هواپرستی دارد انجام می

یر بار خدا برد كه ز دهد و بالا می كند و به آن شأن می ای از هواپرستی اسْ كه آن قدر این را بِرگ می گونه

و سر و كار ما بیفتد به امام حسین و «! خدا كند خدایی اگر حسین بخواهد»آید كه  نرود. بعد هم شعر در می

 من دون الله!  حضرت علیِ

كردن كسی را دارد كه برود زیر بارش! و این   بارها عرض شده كه انسان كلا حس عبودیْ دارد. حس گنده

یا وجه الله، به   ها را ندارد. هیچ كس غیر خدا، كدام از این غیر خدا ظرفیْ هیچولی   حس را دارد كه عاشق بشود،

بینید و  نمای خدا كه عاشق او شدن یعنی عاشق خدا شدن؛ یعنی تَویری در آینه می عنوان قیافه تمام

ها  گویی من عاشق امام رضا هستم؛ یعنی عاشق خدایم. این عشق گویید: من عاشق این هستم. وقتی می می

افتد. برای همین اسْ كسانی كه  معنی دارد وگرنه عشق و عبودیْ و ذو  شدن به هیچ وجه دیگر اتفاق نمی

 خورد. حالشان به هم می  خواهند خودشان را در كسی ذو  كنند، می

گفْ، من پرسیدم: تازه ازدواج كردید؟ گفْ: بله! كه من گفتم:  اش می یك بنده خدایی آمده بود و از رابطه

تواند بشود؛ یعنی آدم  های اوَ ازدواج كردن اسْ وگرنه كسی عاشق كسی نمی ها ماَ خریْ . اینری نیسْطو

واَلَّذِینَ آمَنُوا أشَدَُّ »گیرد. وگرنه  ظرفیتش را ندارد معشوق بشود. پیوند نهایتا براساس مودت و رحمْ شكل می

توان عاشق پسْ شد و  ها هم بن بسْ اسْ. نه می ی راه قیهتوان عاشق خدا شد. ب فقط می  ؛(175)بقره: «حُبًّا لِلَّهِ
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خواسْ. این حس ذو  كردن خودش در  بیند نشد! این آنی نبود كه می رود می نه هیچ چیِ دیگر. هرچه كه می

بیند نبود. این آنی نبود كه تمام صحنه وجود ما را پر كند. باید مای نفهم  كند می كسی را هرجا امتحان می

رود  بیند این نبود! می رود دنباَ مدرك می ها معشوق نیستند و فقط خداسْ. می كه كلا این م به اینآخرش برسی

بسْ اسْ  های بن ها راه راه بیند این نبود! همه این می  رسد به موقعیْ اجتماعی، بیند این نبود! می سراغ علم می

اسْ كه پیش یك كسی خودش را خوار كند و تر این را متوجه بشود، لذا انسان دنباَ این  و آدم باید سریع

تواند خودش را خوار كند و خواری از  واقع می افتد كه آدم به ها اتفاق می زیباترین شكلش فقط در مناجات

 خودش ابراز كند. 

 لعنت رر رین ملاک رارر

 * یسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلكَِ بِماَ عَََوْا وَكاَنُوا یَعْتدَوُنَلُعنَِ الَّذِینَ كَفرَُوا منِْ بَنِی إسِْراَئِیلَ عَلىَ لسَِانِ دَاووُدَ وعَِ (: 17)

شوند. یكی از  جا این بحث اسْ كه اگر كسانی از مسیر پیامبران فاصله بگیرند، مدیون خود پیامبران می این

دور  یعنی كلا از رحمْ خاص  ؛«لعنا»كند  دلائل قرآنی كه ما لعن لسانی داریم این اسْ. گاهی خدا لعن می

الجمله داریم.  داشتن. مثلا درباره اصحا  سبْ چنین چیِی داریم. اما آیا لعن به زبان آدم داریم یا نه؟ این را فی

آید! این هم منظور لعنی نیسْ كه  كند، خوشش نمی كسی كه زیاد لعن می  اگرچه داریم كه خداوند از آدم لعّان،

این را از قافله دور كنید.   سی شتری را لعن كرد و حضرت گفتند:در زیارت عاشورا داریم. در روایات داریم كه ك

باد را لعنْ  ها را لعن نكنید. تو به لباس گیره بِن،  اند پدیده یعنی لعن كردن كلا كار نافورمی اسْ. حتی گفته

كند، باعث لقاح  می ؛ ابرها را جابجا(67)روم: «فَتثُِیرُ سَحاَباً»ی خداسْ كه هِار تا خاصیْ دارد،  نكن! این پدیده

حتی شیطان را لعن   لعن نكنید،« من حیث أنه مخلوق»شود. آثار خدا را لعن نكنید. اصلا مخلوقات خدا را  می

 یك جوری كه اصلا برای چه خدا این را آفرید؟  نكنید،

حریف كلا ها در دستگاه خدا حسا  دارد. شیطان هسْ كه اولیای خدا هستند. در مبارزه با این  بالاخره این

توانیم شیطنْ را لعن كنیم.  اما می روند، پس شیطان كارایی دارد در این عالم. از خدا مهلْ گرفته،  همه بالا می

لعن الله بنی امیة »شوند  ها ملاك دارد. وقتی در زیارت عاشورا بنی امیه لعن می این شود،  اگر آدم هم لعن می
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؛ هیچ عامی نیسْ مگر این كه تخَیص «قد خُصعام وَ نْمِما »ها یك اصطلاحی دارند كه  طلبه« قاطبة

گویند، این نجیب  مثل عمر بن عبدالعِیِ كه می خورد. از این بنی امیه ممكن اسْ یكی خو  در بیاید؛  می

ای را  نشینیم طائفه ولی ما می  امیه بوده كه تمام فشار بر منع نشر حدیث را این از دوش اهل بیْ برداشته، بنی

ها باشد كه برای چنین چیِهایی ملاك دینی نداریم. اگر داریم  كنیم حتی اگر آدم خوبی در میان آن یلعن م

شود كه در یك  ، منتها اگر آدم خوبی میانشان بود ملعون نیسْ. چون بالاخره نمی«امیة قاطبة لعن الله بنی »

ویژگی لعن  6ها به خاطر  ارد كه اینای دارد كه خود قرآن د ها نكته شان بد بشوند. این لعن ای همه طایفه

 .شوند می

كه  ها دو دلیل دارد، یا مثل سوره نوح با توجه به علم نبی و این ها در بیانات دین هسْ. این )سْاَ( این

؛ خدایا (87)«دَیَّارًاوَقَاََ نوُحٌ رَ ِّ لاَ تذََرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الْكاَفِرِینَ »افتد:  ها می داند كه چه اتفاقی میان این می

إِنَّكَ إِنْ تذََرْهمُْ یُضِلُّوا »گوید؟  ها روی زمین نماند. حالا به چه دلیل این را می ها بكن كه كسی از این پوسْ این

ها دیگر  این  ؛(81)«وَلاَ یَلِدُوا إِلَّا فاَجِرًا كَفَّارًا»كنند و در ضمن  ها را رها كنی بندگانْ را گمراه می اگر این ؛ «عِباَدَكَ

مثلا دیگر بنی امیه جِ فاجر  ها دیگر هیچ امیدی به هدایْ نیسْ؛  زایند؛ یعنی در نسل این فقط فاجر می

تواند وجود  یك دلیل دیگری می كنند،  پس اگر یك قومی را لعن می زایند. این دیگر ماَ علم نبی اسْ،  نمی

مستهجن   بعد خاص زیاد داشته باشد،  َحح عرفی دارد؛كه وقتی یك عامی وجود دارد كه م داشته باشد و آن این

گویم: نه! و این طرز  كند می توانید بنشینید، بعد هرجا را اشاره می جا می گویم شما هرجای این اسْ؛ مثلا می

ولی اگر یك عامی وجود داشته   شود، گفته می« تخَیص اكثر»حرف زدن مستهجن اسْ و اصطلاحا به آن 

خاص كمی هم وجود داشته باشد، این اقتضا دارد كه شما به لسان عموم حرف بِنید و قواعد باشد، ولی موارد 

توانید بنشینید الا این یك جا! این اشكاَ ندارد و  مثلا بگویم همه جای این مكان می آن در تخَیص گفته شود؛ 

طور   سْ كه مطلبی را بهمستهجن نیسْ. اتفاقا به لسان عموم حرف زدن و تخَیص دادن دأ  قرآن و روایات ا

ها  ی بیع گوید: البته این مورد نه! مثلا همه كند و می گوید، بعد مواردی را از آن جدا می اطلاق، عموم و كلی می

 حلاَ اسْ مگر این جور بیع.
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تواند استثنائات منفَل بیاید؛ یعنی قواعد بحث  )سْاَ( آن قرائن و استثنائاتش متَل اسْ و گاهی می

ها قاطبة ملعون هستند. حالا اگر  گویند این كند و لازم نیسْ كه قرائنش متَل بیاید؛ مثلا اگر می كفایْ می

های دین با شرایط! برای همین  جا هسْ و آدم خوبی هم هسْ؛ یعنی همه این گِاره این xشما گفتی آقای 

بكر كلا بد اسْ  بگوییم نسل ابیشود فقط یك روایْ را نگاه كرد؛ بلكه همه شرائط را باید لحاظ كرد؛ مثلا  نمی

بكر هم از همین نسل اسْ، امام صادق هم از همین نسل اسْ! پس لعن ملاك دارد و باید  ولی محمد بن ابی

لعُِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا منِْ بَنیِ إسِْراَئِیلَ عَلَى لسَِانِ دَاووُدَ » دارد 17 همین آیه رببینید ملاك آن حاصل شده یا نشده. د

مرتب تعدی   ؛«وَكاَنُوا یَعْتَدُونَ»كردند. ثانیا  ها گناه می اولا این؛ «سَى ابْنِ مَرْیمََ ذلَِكَ بِماَ عَََوْا وَكاَنُوا یَعْتدَُونَوعَِی

ها  اینداشتند. رابعا  اصلا با نهی از منكر از منكر دسْ برنمی  ؛«كاَنُوا لاَ یَتَناَهوَْنَ عَنْ مُنْكرٍَ فَعلَُوهُ» داشتند. ثالثا

ها به لسان خود ائمه  باكفار ساخْ و پاخْ كرده بودند و عملا به این شیوه از زیر بار انبیاء بیرون آمده بودند. این

 ملعون هستند.

دلیل بد اسْ. لعن باید با ملاك باشد؛ مثلا اگر  پس لعن زبانی داریم به استشهاد همین آیه و البته لعن بی

های آن دربیاید. خود لعن؛ یعنی دوری از رحمْ الهی.  ن اسْ، باید ملاككسی مقابل شخَیتی بایستد ملعو

امیه  زیارت عاشورا پر از تولی و تبری اسْ. البته رعایْ مَالح را هم باید در نظر گرفْ؛ یعنی یك موقع لعن بنی

م مقدم اسْ. های اع مَلحْ بینید در مقام تِاحم اسْ و گاهی لعن خلفاسْ و گاهی لعن ازواج پیامبر اسْ. می

اش سر  بعد از این حرمْ اولیه  ؛«ا الاولیهَتُمَرْوَلها بعدها حُ»اند:  كه درباره ازواج نبی امیر المْمنین گفته كما این

 جایش؛ یعنی حرمْ گذاشتن به ازواج نبی به خاطر خود نبی، هر اشتباهی هم كه كرده باشد!

كند. حداقل لعن به خلفا را در دلْ انجام  اگر آدم بخواهد سلیقه خودش را در كارها جاری بداند، اشتباه می

بده! در دلْ غضب داشته باش! بالاخره أهَمُّ مِلاكَیْن این اسْ كه جامعه اسلامی با هم اتحاد داشته باشند. از آن 

خوانم؛ به دلیل این كه در  ند: من زیارت عاشورا نمیگوی آورند و می طرف هم یك عده خیلی ژیگوَ بازی در می

ی امام حسین؟ كسانی كه در قتل امام ممهدین هستند  آن لعن دارد. حواسْ هسْ كه این دعا لعن دارد به قتله
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ساز این كارها شدند. این دعا هم سند دارد و هم با قواعد سازگار اسْ و مشكلی هم با قرآن ندارد. در  و زمینه

  8هم كه اسم از كسی نبرده.« للهم العن الثانی وَالثالث وَالرابعا»قسمْ 

                                                           
 :به مناسبْ ولادت امام رضا . 1

گویناد باه اماام بگوییاد ماا       گیرند كه خدمْ امام برسند و می آمدند. از خادم امام رضا اجازه میی دوری خدمْ امام رضا  در روایْ اسْ كه گروهی از منطقه

گویند: بگویید بروند! رفتند و فردا آمدناد و حضارت دوبااره هماین جاوری برخاورد        كنند و می یكسری از شیعیان امیر المْمنین هستیم، حضرت دردشان می

ها را نپذیرفتند. به خاادم اماام رضاا گفتناد: شاما بارو باه اماام رضاا بگاو ماا دیگار              پشْ سرهم آمدند و حضرت این روز 78یك هفته و بعد یك ماه،   كردند،

روز به دیادن اماام رضاا رفتیاد و اماام باه شاما وقاْ ناداد، ایان از سار             78هایی هستید كه  گویند چه آدم شاد شدیم. اگر ما به شهرمان برگردیم، می دشمن

كناد. باه    ها مای  آیند امام یك برخورد خیلی بد با این گویند كه بگویید بیایند! وقتی می گوید و امام می ها را به امام می امام حرف این توفیقی شماسْ. خادم بی

حرفای   كنیاد كاه چناین    گویید ما شیعیان امیر المْمنین هستیم! شما خیلای اشاتباه مای    پرسم، شما می گویند كه اصلا ننشینید! چرا من هرچه می ها می این

گفتید ما محاب امیرالماْمنین    گویند: اگر شما می دهند و می گویید: ما شیعیان امیرالمْمنین هستیم؟! بعد امام كد می كشید كه می زنید! شما خجالْ نمی می

كساانی بودناد كاه      ؛«الفوا شیئا من أواماره اللذین لم یخ«  ابوذر بود، دادم. شیعه امیرالمْمنین مقداد بود، سلمان بود،  هستیم، همان جلسه اوَ به شما اجازه می

گیرناد و   هاا خاط را مای    گذاریاد؟ كاه ایان    ی امیرالمْمنین می یك امر از اوامر امیرالمْمنین را نگذاشتند زمین بیفتد! شما به چه جرأتی اسم خودتان را شیعه

گویناد:   روند باه خادمشاان مای    ها پذیرایی كنید و بعد كه می از این گویند گیرند و به خادمشان می گویند: ما همین محبین هستیم و حضرت تحویلشان می می

هاا   ایان   ها كم نیستند، كنی كه این تفقد می رسانی،  ها می روی، سلام مرا به آن بار به دیدنشان می 78گویند:  بار! حضرت می 78گوید:  ها چند بار آمدند؟ می این

گای امیرالماْمنین    خاواهیم حضارت راه شایعه    شاء الله برای عیدی امروزماان مای   منین بودن سخْ اسْ. انی امیر المْ محب امیرالمْمنین هستند، لذا شیعه

 رابرایمان باز كنند!

نامه امام رضا دارد: الذی ارتضیْ به من شئْ من خلقك؛ امام رضایی كه تو از او راضی هستی و از هر كس هم بخواهی راضای شاوی باه واساطه      در زیارت . 8

جا كه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ماأمون ملعاون    شوی؛ یعنی امام رضا كاناَ رضایْ خدا و مظهر رضای الهی اسْ. الحمدلله از آن اضی میامام رضا ر

لام اماام هام     منشأ حوادث بِرگی در ایران شد و تشیع را در ایاران پایاه گاذاری كردناد و ع      كه حضرت را به ایران آورد و حضرت این ولایتعهدی را پذیرفتند،

كه همه ائمه عالم هستند، ولی عالم آَ محمد؛ یعنای اماام رضاا. ایان      عالم یعنی امام رضا. با این« سُئل عن العالم»المللی شد چنانچه اگر در روایات داریم  بین

هاا هام شانسای نیساْ! خادا یاك        خلفاایی. ایان  پیشنهاداتی كه حضرت به مأمون كردند كه تو برو در بغداد، ایران را  برای شیعه خالی كردند از وجود چنین 

امام، ما را با امام رضا گره زده كاه بایاد از والادین خودماان قدرشناسای       18قسمتی كرده و البته یك توقعی هم دارد كه ما كه از یك پدر و مادر شیعه محب 

 كنیم.


